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قمار همه سر باخت 
»هانس گئورگ گادامر« فيلسوف  نامدار آلماني، گفتگو 
را مهمترين ابزار شناخت معرفي مي كند و مي گويد: هدف 
از گفتگو، يك تلاش مشترك براي شناخت ناشناخته ها و 
نزديك شدن به يك حقيقت است، با تأكيد بر اين كه همه 
حقايق قابل دريافت ما، كوچك و موقتي هستند و تازه همين ها 

هم به تنهايي به دست نمي آيند. 
ما نيز گفتگو را يك نقطه آغاز ضروري و مبارك براي 
درك يکي از همين حقايق كوچك و گذرا به شمار مي آوريم 
و بديهي است كه به الزامات آن هم پايبنديم؛ يکي از اين 
الزامات، كنار گذاشتن باورها و پيشداوري ها حداقل در دوره اي 

است كه گفتگو  جريان دارد. 
در اين شماره به طور خاص، همکاران سيستم بانکي، 
به ويژه اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانك ها را مورد 
خطاب قرار مي دهيم تا درباره يك بلاي نازل شده با آنان 
صحبت كنيم، بلايي كه براي مديران سيستم بانکي ايران 
مانند يك قمار همه سر باخت بود، چون هم مختصر منابع 
بانکي شان را به غارت برد و هم مختصر آبرو و اعتماد مردم 

نسبت به سيستم بانکي را. 

تخريب ابزارهاي بازدارنده 
پند و موعظه انبيا و اولياي الهي و احتجاجات و استدلال هاي 
حکما و مصلحان اجتماعي درباره زشتي فساد و لزوم اجتناب از 
آن، به علاوه احکام و فرامين و برنامه ها و قوانين و مقررات 
بازدارنده از ارتکاب جرايمي همچون فساد اداري و مالي، تنها در 
صورتي مفيدند و مي توانند كارآمد باشند كه فساد به مثابه يك 
عارضه از بيرون حمله كرده باشد و هنوز از خطوط قرمز و حدود 

يادداشتي خطاب به مديران بانك ها 

محمدحسين دانايي

اخلاقيات مورد وثوق جامعه عبور نکرده باشد، يا به صورت يك 
ناهنجاري، تنها بخش كوچکي از اندام را فراگرفته باشد، اما اگر 
فساد از اين حدود فراتر رفته باشد، ديگر بکارگيري ابزارهاي 
بازدارنده مزبور اثری ندارد و همانند انجام عمل واكسيناسيون 
براي شخص بيماري است كه در دام بلا گرفتار آمده و در نتيجه، 

عمل واكسيناسيون فقط آنچنانش را آنچنان تر مي كند. 
يکي از نسخه هايي هم كه در اين زمينه و با اين هدف 
صادر شده، برنامه دولت نهم است كه  همزمان با صعود دكتر 
احمدي نژاد به كرسي رياست جمهوري منتشر شد و يکي از نقاط 
درخشان و جذاب آن هم تأكيدات مکرر بر مقابله و مبارزه و حتي 
مجاهده در برابر فساد بود. وی در همان زمان و به طور خاص، به 
گسترش بليه فساد در سيستم بانکي هم پرداخت و در ديداري 
با استادان بسيجي دانشگاه ها در مهرماه سال 1384 صريحاً 
گفت: »اجازه بدهيد دولت كاملًاً مستقر شود، مطمئن باشيد 
نخستين مدعي و برخوردكننده با مفسدين، خودم خواهم بود.«  
وبه دنبال اين اظهارات بود كه ليست اسامي مفسدان موجود در 

جيب  ايشان، به سوژه روز مطبوعات منتقد تبديل شد. 
اما عملکردهاي ساليان گذشته تا امروز كه عمر دولت 
نهم به پايان رسيده و فرصت دولت دهم نيز رو به پايان است، 
همان گزاره پيشين را تأييد مي كند و بار ديگر يادآور مي شود 
كه برخورد سطحي و سياسي و شعاري با مسأله فساد هم 
 فقط آنچنان را آنچنان تر مي كند، كما اينکه خود ايشان هم 

بعدهاگفت: نگذاشتند نظام بانکی را اصلاح كنيم. 

نهادينه شدن فساد 
واقعيت اين است و بارها نيز اعلام و اثبات شده است كه در 
حال حاضر، فساد مالي و اداري در ايران نهادينه شده و به صورت 
اقتصادي،  ساختارهاي  تمامي  در  سيستماتيك  مسأله  يك 
اجتماعي، حقوقي و حتي فرهنگي حاكم بر جامعه ريشه دوانده 
است و يکي از مهمترين علل آن هم سلطه يك نظام اقتصادي 
مبتني بر رانت و ويژه خواري است، نظامی كه هم دولت را 
رانت خوار كرده و هم مردم را. سلطه و دوام اين شرايط رانتي، 
به تدريج ساختارهاي  ذهني و نظام باورهاي جمعي را به گونه اي 
وارونه نموده كه رانت جويي حريصانه، به يك عرف و رويه جاری 
در نزد افکار عمومی مبدل شده و ارتکاب هر نوع مفسده از طريق 
ارتباط با مراكز توزيع رانت كه همان دولت است و هر نوع تلاش 

ماجراي اخير براي 
مديران سيستم بانكي 

مانند يك قمار همه 
سر باخت بود، چون 

هم مختصر منابع 
بانكي شان را به 

غارت بردند و هم 
مختصر آبرو و 

اعتماد مردم نسبت به 
سيستم بانكي را. 
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براي افزايش سهم شخصي از منابع رانتي مزبور، نوعي تلاش 
مجاز و درآمد مشروع تلقي مي شود و هيچ قبحی ندارد و در 
نتيجه، كليه اهرم هاي كنترل كننده فساد همچون بازار رقابتي، 
شفافيت و پاسخگويي و نهادهاي نظارتي همچون قوه مقننه و 
قضاييه و سازمان هاي بازرسي و سرانجام، رسانه هاي گروهي 
با كارويژه هاي افتخارآميزشان، عملاً  از كار افتاده اند و از مدار 
صحيح خارج شده اند، تا جايي كه منابع مالي و اقتصادي جامعه 
در برابر چشم مسوولان و در روز روشن به سهولت و با خونسردي 
و بي اعتنايي حيرت آور مردم به يغما می رود و دارايی های 
بانك ها، از جمله سپرده های مردم در بانك ها دزديده می شود، 
اما سهامداران و سپرده گذاران بانك ها كکشان هم نمی گزد و 
حتی ارزش سهام بانك های غارت شده افزايش می يابد! بديهي 
است كه در شرايط مخاطره آميزي كه فساد در همه جا  نفوذ كرده 
و به قول دادستان كل كشور، خود مجريان قانون، رفتارهاي غير 
مسوولانه دارند و خيانت مي كنند، اگر تمامي امکانات ضروري 
براي جهاد اقتصادي و پيشرفت و توسعه هم وجود داشته باشد، 
تنها به نفع گروه هاي فاسدی خواهد بود كه توسعه و دموكراسي 

را يکجا قرباني اهداف خود خواهندكرد.

نقش شخصیت ها 
گرچه در حال حاضر، فساد اداري و مالي مزمن و نهادينه 
شده، ولي اگر اراده كافي برای اصلاح امور وجود داشته باشد، 
بازهم می توان كاری كرد و راهکارها و ابزارهاي كارآمد براي 
ريشه كردن فساد را فراهم نمود، ابزارهايي همچون قراردادن 
هدف مبارزه با فساد در رأس همه اولويت ها و آغاز جهاد اكبر از 
بالاترين سطوح و رتبه هاي اداري و اجتماعي و بعد استقرار يك 
دولت محدود و پاسخگو و برقراری يك نظام حکمراني خوب و 

نقد پذير و حركت به سوي  آزادسازي بازارها، از جمله بازارهاي 
پول و سرمايه و تقويت نظارت همگاني و حداكثر كردن نقش 
نهادهاي نظارتی، به ويژه مطبوعات و رسانه ها و تاباندن نور 
افشاگري به دهليزهاي تاريکي كه محلی امن برای رشد و نمو 

قارچ هاي سمي هستند. 
درست است كه در اين شرايط، فساد به عنوان محصول 
طبيعي رانت، گسترش يافته و ريشه كن كردن آن هم محتاج 
مقدماتي سترگ، از جمله يك انقلاب اخلاقي و اقداماتی فراتر 
از ظرفيت و توان مديران بانکي است، اما در عين حال، نمي توان 
نقش شخصيت ها و مديران سيستم بانکي در مديريت اين گونه 
بحران ها را ناديده گرفت. همکاران سيستم بانکي، به ويژه مديران 
بانك ها، اگر فقط لحظه اي به گذشته و اندكي به اطراف خويش 
بنگرند، الگوهاي افتخارآفرين و آبرومندي را خواهند يافت كه 
در شرايط اجتماعي مشابه، نقش تاريخي منحصر به فردي را ايفا 
كرده اند و در برابر هجمه فساد و  دست اندازي ارباب قدرت به 
درون حصار سيستم بانکي، مردانه ايستاده اند و نگذاشته اند كه 
سيستم بانکي ايران كه محل كسب و كار و ارتزاق  خودشان 
است، به مركز تجمع فاضلاب هاي جامعه تبديل شود و به سطح 

بنجل ترين سيستم بانکي جهان سقوط كند. 
با عنوان بزرگ ترين  امروز  به طور قطع، ماجرايي كه 
اختلاس و كلاهبرداري تاريخ بانکداري ايران شناخته مي شود، 
به زودي از تب و تاب خواهد افتاد و پرونده اش به طور نسبي 
بررسي و رفع و رجوع خواهد شد، اما مديران سيستم بانکي 
هرگز نبايد تلخي اين تجربه شوم را فراموش كنند و نبايد با 
ادامه رفتارهای منفعلانه فعلی، اجازه دهند كه دشمنشان شاد 
شود. به قول كوروش كبير: در روزگاري كه خنده دشمن از 

زمين خوردن توست، برخيز تا بگريد!

عملكرد ساليان 
گذشته تا امروز 

كه عمر دولت نهم 
به پايان رسيده و 
فرصت دولت دهم 

نيز رو به پايان 
است، ثابت مي كند 

كه برخورد سطحي 
و سياسي و شعاري 

با بلاي فساد، عملًا 
فساد را عميق تر و 
گسترده تر مي كند. 

مديران سيستم بانکی هرگز نبايد تلخی اين 
تجربه ننگين را فراموش كنند.


